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با اینکه شاعران خراسان را بیشتر با شاهکارهای کلاسیک در طول 
تاریخ می شناسند، اما سهم این خطه نه فقط در عرصه نوگرایی کمتر 
از دیگر خطه ها نیست، بلکه شاید بیشتر از آن ها باشد. در دوران 
معاصر و پس از ظهور شاعران بزرگ نوگرا از خراسان، در دهه های 
اخیر شاهد رونق گرفتن انواع شعر نو در مشهد هستیم  که بخش 
مهمی از شعر امروز را به خود اختصاص داده و محبوب بخشی از 
شاعران جوان و شعردوستان است. نقد و نظر در این باره بسیار است. 
نمونه هایی از نوسروده های چند شاعر جوان مشهدی را می خوانیم. 

   
عاطفه رنگ آمیز توسی 

خشنود شدم ای شاخه ی شمعدانی 
ملاقات با تو دست کمی نداشت 

از شنیدن کمانچه ی کلهر 
در نخستین روز شهریور 

وقتی باران به تفاریق می بارد 
و جهان چون کاسه ای خالی لق می خورد بر لبه ی حوض 

من آدمیزادی تنهایم 
که دوری ها کشیده 

و در انگشت سبابه اش خبری نیست که نیست 
دلتنگی آداب خودش را دارد 

نمی شود کتمانش کرد 
نمی شود یقه اش را گرفت 

و پرسید: از جان گلدان چه می خواهی؟ 
با تک گلی قرمز که در باد رعناتر است 

و چشم از نور برنمی دارد 
جز برای سیراب کردن قلبش در پاییز 

    
مهدی آخرتی 
دست مرا بگیر 

تا دستم شاخه ی درختی باشد 
که گنجشکی لانه کرده روی آن 

سینه سرخ قلبم در آواز تو پنهان است 
در صدای بوسه هایت 

این شادی که در من است 
گل های زعفران را باز خواهد کرد 

    
مهدیه مالکی 

در زندگی ام هرگز 
به تجسم ارواح 

اعتقادی نداشته ام 
اما امروز درست یک سال می شود 

که در این کوچه  
کنار خانه ی قدیمیمان زندگی می کنم 

و هر روز پسرم در چشم هایم خیره می شود 
پاهایش را بر زمین می کوبد 
و با فریادی دورم می کند 

او از اولش هم از گربه ها خوشش نمی آمد 
   

امان ا... میرزایی 
در جناق غروب 

چاقو از دست مرگ می افتد 
و قدرت چند خط خمیده ی موازی 
قوس آب شش جهان را می مکد 

و به زندگی وامی دارد 
آه، نیم عمر به دنبال ماهی جفتم بودم 
و حجم ناموزون اشیا را کشف می کردم 

دریغ، کالبد تنم را 
این تنُگِ تنَگ 

در سی وپنج سال آوارگی 
زمان از دست رفته است 

در پالایش تو 
یک ماهی از نفس افتاده 

دست بر گردن شاخه ای صنوبر پیر 
بی گمان، زنی زنده 
در انحنای کمر رود 

خود را به آب زده است 
و ماهیان اقیانوس 
بی پروایی عجیبی 

در شناکردن بر خلاف جریان رودخانه را دارند 
رؤیای زندگی در واپس گرایی 

صبح بیدارباش سربازها 
ظهر مدرسه های اجباری 

عصر دلخون 
ایستاده در هیجان 
و یک شب سنگین 

با کارگران خسته در صف اتوبوس 
اما جدال با عشق 

جوانی و معنا 
قلب، زخم می خورد 

از غم می کفد 
و فقط اوست که این گونه قدرتمند می شود 

قمری بر گرد سیاره ای 
عشق در چرخشی نگران 

فروغ می خواند 
در بقچه ی خزان 
گلی می تراود 

و در نیم دیگر عمر 
سمفونی تازه ای می نوازد 

پیاده شدم از تاکسی 
و در مترو به رشد جمعیت خندیدم 

چه گاوبازی هولناکی در بارسلون برپاست 
   

حسن متین راد 
به همین سوی چراغ/ روشنم امروز، خیلی 

کلات برگشت نادرم از هند 
بز کوهی ام از نور در لاژورد 

به همین قبله/ دلم وا/ دستم رو 
ناموستانم، عار نکنید 

در مینوی رخم، رخ بشویید 
ببینید/ از کاشمر دیوار من آفتاب تافته به تاک 

به همین برکت/ نخستانخست انسان نخستینم امروز 
رسوب غارنشینی تانم در ژن/ با هزار رشته دی ان ای 

دستفروش نئون در غارم از شوش تا تجریش 
منم/ سر بریده ی میرزا در برف 

عار نکنید 
دلم گرفته، رفیق! 

دلم گرفته و راهی نمانده به بیرون 
انگار این غار را با قاف نوشته اند 

روایت هایی از زخمِ بزرگِ زندگی در بی رحمیِ زمان 
نگاهی به مجموعه شعر «قسمت عمیق، قسمت کم عمق» که به تازگی منتشر شده است

 من و این خانواده شاعر 

حجت بخارایی 

از ابتدای شکل گیری روزنامه نگاری در ایران 
و به اوج رسیدنش یعنی دوران مشروطیت، 
دو مفهــوم «روزنامه نــگاری» و «شــعر و 
ادبیات» ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا کردند 
و به نوعی با هم گره خوردند؛ شاعران بزرگ 
دوران مشروطه همچون ملک الشعرا بهار، 
علامه دهخدا، فرخی یزدی، میرزاده عشقی 
و... درعین حال که به شاعری مشهور بودند، 
روزنامه نگارانی صاحب نام و صاحب سبک نیز 
به شمار می رفتند و در مهم ترین روزنامه های 
زمانه خویش نویســنده و مدیــر بودند و 
بسیاری از شعرهای خویش را نخستین بار در 
صفحات روزنامه ها منتشر می کردند و حتی 
گاه شعرهای این شاعران به عنوان سرمقاله 

به صفحه نخست روزنامه ها راه می یافت. 
در دوره های بعد نیــز این ارتباط تنگاتنگ 
بین ادبیات و روزنامه نگاری ادامه پیدا کرد و 
شاعران بزرگ معاصر از جمله احمد شاملو 
و فریدون مشــیری و دیگران در روزنامه ها 
صفحات روزانه ویژه داشتند و بدین ترتیب 
بخش بزرگــی از ادبیات معاصــر ایران در 
روزنامه های دهه های بیست و سی و چهل 
و پنجاه شمســی تجلی و نمود یافته است. 
علاوه بر این، نشــریات تخصصی شــعر و 
ادبیات نیز بــا مدیریت شــاعران و ادیبان 

بزرگ زمانه منتشر می شد. 
یکی از دلایل رونق شعر و ادبیات معاصر و 
راه یافتن آن به عرصه اجتماع و رونق گرفتن 
آن در میــان مــردم، انتشــار شــعرهای 
تازه سروده شــده و انتقادهــای ادبی و گاه 
جدال های قلمی شــاعران و نویسندگان و 
منتقدان در صفحات روزنامه ها بود و از این 

منظر نقش روزنامه نگاری در گســترش و 
رونق ادبیات بسیار مهم قلمداد شده است. 

در دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی 
نیز این رویکــرد ارزشــمند در روزنامه ها 
همچنان ادامه داشت و بسیاری از شاعرانی 
که در چهل سال اخیر بالیدند و در ادبیات 
معاصر مطرح شــدند، یــا کار خــود را از 
روزنامه ها آغاز کردند یا بخشی از آثار خود را 
در قالب های شعر و نقد ادبی و یادداشت های 
تخصصی در روزنامه ها منتشــر می کردند. 
هنوز یادمان نرفته اســت که ســتون های 
ادبی برخی روزنامه ها هر روز با نوشته ها و 
سروده های شــاعران و نویسندگان بزرگ 

مزین بود و همین نوشــته های مطبوعاتی 
بعدها در قالب کتاب های ارزشمندی تدوین 

شد و انتشار یافت. 
با وجود این پیشــینه گران بها، متأســفانه 
امروزه رســانه های ارتباط جمعی از قبیل 
روزنامه ها و نشــریه های کاغذی و کانال ها 
و ســایت ها در فضای مجازی کمتر به طور 
جدی به شــعر و ادبیات می پردازند و جای 
خالی این عنصر ارزشمند فرهنگی در فضای 
رســانه ای امروز ایران به شــدت احساس 

می شود. 
دکتــر ســیدمهدی زرقانی در ایــن باره 
می گوید: «من خیلی با روزنامه ها سروکار 

ندارم که البته جــای مباهات نــدارد، اما 
برحسب اتفاق، دوسه روزنامه را در فضای 
مجازی تورق می کردم که متوجه شدم اکثر 
قریب به اتفاق آن ها صفحه یا حتی ستون 
ادبی روزانه ندارند و در خوشــبینانه ترین 
حالت یک روز هفته را به ادبیات اختصاص 

می دهند.» 
استاد ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی ادامه 
می دهد: «جوان تر که بودیــم، روزنامه ها 
ستون ادبی روزانه داشــتند و اگر کمی به 
عقب تر برویم، در حدود دهه چهل، صفحات 
ادبی روزنامه ها جریان ساز بود و چهره های 
سرشناس شعر و داســتان در آنجا مطلب 

می نوشتند؛ چه شد و چطور شد که صفحه 
روزانه ادبی از روزنامه ها حذف یا گوشه نشین 
شد، بر من معلوم نیســت، اما در این نکته 
تردیدی ندارم که این کار ضربه مهلکی بر 
زبان فارسی و ادبیات و فرهنگ سرزمینمان 
ایران وارد می آورد و حتــی اگر بگوییم که 
مردم حال و حوصله روزنامه خواندن ندارند 
و بیشتر به سراغ صفحه حوادث و آگهی ها 
می روند و این نکته را هم روزنامه گران و هم 
مردم فهمیده اند، باز هم نباید از همان اندک 
جماعتی که روزنامه ها را تورقی می کنند، 

غفلت کرد.» 
وی با بیان اینکــه «ادبیات برای زبان هر 
ملت به منزله پشتوانه طلا برای پول ملی 
آن کشور اســت و اقتصاددانان می گویند 
که پول بدون پشــتوانه به عنوان سرمایه 
به شــمار نمــی رود» می افزایــد: «من 
امیدوارم اصحاب روزنامه که همگی اهل 
فرهنگ و دانش و فر هستند و به جوانب 
این مسئله کاملا آگاه اند، فکری به حال و 
روز صفحه یا ستون ادبی برای روزنامه ها 
بکنند و مدیران و مســئولان فرهنگی نیز 
در سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان به 

این مهم توجه بفرمایند.» 
دکتر زرقانــی خاطرنشــان می کند: «در 
روزگاری که ادبیات در کتاب های درســی 
دوره های پیشادانشگاهی، جایگاه و پایگاه 
خــود را از دســت داده و تدوین کنندگان 
و برنامه ریــزان کارنابلد، متونــی را برای 
کتاب های درسی به عنوان ادبیات انتخاب 
می کنند که بیشتر رنگ وبوی سیاسی دارد 
تا ادبی و صداوسیما هم برنامه های ادبی اش 
را با کمترین بودجه بندی و نازل ترین سطح 
برگزار می کند، دست کم روزنامه نگاران به 

داد ادبیات فارسی برسند.» 

 یوسف بینا 

یکی از رویکردها در سرودن شعر این است که 
شاعر برای خلق شعر به جای آنکه از ابتدا به فرم 
شعر بیندیشد و طرحی برای آن دراندازد، جهان 
هستی و عناصر زندگی را شاعرانه می نگرد و روایت 
خود از این شاعرانه نگریستن را به عنوان شعر 
می نگارد. چنین نگاهی است که امروزه به یکی از 
رویکردهای غالب به ویژه در عرصه شعر نو تبدیل 
شده است و روشن است که می توان درباره آن و 
در نقد آن به فراخور محمل بحث به چندوچون 
پرداخت. از سوی دیگر، در مطالعه یا خوانش 
یا نقد مجموعه شعرهای شاعران می توان ابتدا 
رویکرد شاعر در سرودن را شناخت و با شعرش بر 
اساس همان رویکرد روبه رو شد. از آنجا که تعریف 
شعر و رویکردهای شاعران به سرودن می تواند تا 
بی نهایت زیاد و دارای جلوه های متکثر باشد، اگر 
با چنین مقدماتی به سراغ مجموعه شعرها برویم، 
بهتر می توانیم با شعرها ارتباط برقرار کنیم و 

مخاطب همدل تری برای شاعر باشیم. 
عنوان  کم عمق»  قسمت  عمیق،  «قسمت 
سلمان  شعرهای  از  مجموعه  آخرین 

توسط  به تازگی  که  است  نظافت یزدی 
انتشارات نگاه منتشر شده است. این کتاب 
۱۱۸صفحه ای، پس از مقدمه ای کوتاه که 
نقل قولی از کتاب «یاد نئون به خیر» نوشته 
فاستر والاس است، ۵۴شعر از سروده های 
سال های اخیر شاعر را در خود جای داده 
است. به این پاراگراف از مقدمه کتاب دقت 
کنید: «در این لحظه بی نهایت کوچک، در 
کسری از ثانیه، ماشین به پایه پل برخورد 
می کند و درست پیش از آن، لحظه ای است که 
سپر ماشین له می شود و محکم به جلو پرتاب 
می شوی و فرمان ماشین به سمت سینه ات 
پرتاب می شود. یعنی این زمان حال قرار نیست 
بگذرد و گذر زمان دیگر آن طوری که خیال 
می کردی نیست. نه فقط تمام زندگی ات، بلکه 
تمام حالت هایی که می توان با آن زندگی را 
توصیف کرد، فرصت کافی خواهند داشت تا 
مثل نئونی که در تابلوهای تبلیغاتی جلوی 
مغازه ها می درخشد، در ذهنت روشن شوند.» 
این توصیف می تواند توصیف رویکرد شاعر در 
سرودن شعرهای کتاب هم باشد؛ شاعری که 
مرگ اندیشانه در لحظه ای می خواهد همه 
زندگی و در واقع جهان خویش را به تماشا 

بنشیند و روایت هایی شاعرانه از این تماشا را با 
مخاطبان خویش به اشتراک بگذارد. 

این رویکرد باعث می شود که فرم شعر در 
لحظه سرایش و پابه پای روایت شاعر از چنان 
نه ای شکل بگیرد و از این  تماشای شاعرا
رو به آنچه ما از مفهوم «فرم در شعر آزاد» 
شنیده ایم که سیال و لحظه ای و منحصربه فرد 
است، نزدیک شود. همین رویکرد است که 
به دلیل صدق عاطفی شاعر می تواند شعرها را 
تأثیرگذارتر و ارتباط روحی با مخاطب را بیشتر 
کند و نیز باعث می شود که دایره واژگان شعرها 
گسترش یابد؛ به گستره همه واژگانی که مفهوم 
آن ها را در زندگی می بینیم. همچنین رهایی 
شاعر از قیدوبندهای ادبی به نظر می رسد 
که محصول دیگری از همین رویکرد است؛ 
تا بدانجا که صفت «آزاد» را برای «شعر» 

به معنای واقعی کلمه می تواند محقق کند. 
عبارت هایی همچون «عکس های کهنه»، 
«چند تکه خاطره که طعم گچ می دهد»، «ظهر 
تابستان»، «شیر یا خط»، «تک درخت»، 
«مراکش»، «اکالیپتوس»، «خالی آهن»، 
«چهارراه رسولی»، «چاه موتور»، «هیلتی 
. که در عنوان شعرها آمده اند،  . لکنته» و.

شاید بهانه هایی هستند تا شاعر «زخم بزرگ 
زندگی» و «بی رحمی زمان» را در «روزهای 
رفته» به «اعتراف بنشیند» و «شعر بلند 
تنهایی» را در «باران اندوه» بسراید و «معنای 
زندگی» را از «رحم زمان» بیرون بکشد و 
روایت «قمار» یک «بازنده» را «ادامه» دهد. 
شاید بهتر از سخنی درباره «قسمت عمیق، 
قسمت کم عمق» دعوت به خواندن شعرهای 

این کتاب باشد. 
بر بام شهر 

بر بام کوتاه شهر 
شاعری ایستاده 

به کلمات خاموش و روشن خیره شده 
به نورهایی که می روند و می آیند 

دنبال کسی می گردد 
دنبال شعر ناتمامی که برگ های پاییز تعقیبش 

می کنند 
تعقیبش  باران و شب چون دردی کهنه 

می کنند... 
من در میانه این شعر 

سطری را در آغوش گرفته ام 
اگر صدای مته ها 

صدای دریل ها 

صدای آن هیلتی لکنته 
صدای اتوبوس ها قطع شود 

به ذهن شاعر می روم 
نام مقدس معشوقه را می دزدم 

و در متنی فراموش شده پنهان می شوم 

 مهدی عسکری 

پدربزرگ مرحومم نه سواد داشت و نه هیچ سررشته ای 
از شعر و شاعری، اما در عین بی سوادی، عاشق حافظ 
بود و شعرهایش را با بیان و توان خودش تفسیر می کرد. 
تفسیرهایش هم جالب بود. «شب تاریک و بیم موج 
و گردابی چنین حائل/ کجا دانند حال ما سبک باران 
ساحل ها» این بیت را پدربزرگم این گونه برای ما تفسیر 
می کرد: «حتما اگر در شب تاریک کنار ساحل بمانی 
و موجی از راه برسد، تو را با خودش می برد و آن ها هم 
که در ساحل هستند، نمی توانند نجاتت بدهند!» البته 
حافظ خوانی هایش همیشه با تفسیر همراه نبود. وقتی 
کلمه های حضرت حافظ کمی سنگین تر و معانی شعرش 
دشوارتر می شد، پدربزرگم از جمله «الآن ساعت تفسیر 
نیست!» بهره می برد و خودش را خلاص می کرد. ما 
هم به این جمله خیلی عادت داشتیم. اوایل هم باورش 
می کردیم، اما کم کم که بزرگ تر شدیم، به این درک 
رسیدیم که «اوس ماشالا» از تفسیر عاجز است و توانایی 
تفسیر شعر را ندارد. بعدها وقتی پدربزرگ این جمله را در 
مقابل تفسیر شعر فلان و بهمان شاعر تحویلمان می داد، 
باز هم احترامش برای من و برادرم محمد واجب بود، اما 
دقایقی بعد در اتاق خودمان و دونفری به او می خندیدیم. 
جالب است که پدربزرگم در عین بی سوادی، شعر هم 

می گفت و گاه شعرهای جالبی هم می گفت: «شلغم 
شکر است، برگش مومیایی!/ آقام سفر است، خانم چه 
می فرمایی؟» البته این شعر و خیلی شعرهای دیگرش را 
که وزن عروضی هم نداشتند، با آهنگی موزون و خاص 

می خواند؛ طوری که گاه خیلی هم دلنشین بود. 
به جز پدربزرگم، مادرم هم گاهی چیزهایی به عنوان شعر 
می گوید که اگرچه معنایی ندارد، اما قافیه دارد. پدرم هم 
که نظامی بازنشسته است، شعرهایی می گوید که شبیه 
شعر نو است، اما بیشتر از آن ها به عنوان متلک و کنایه 
برای سرکوب مخالفانش استفاده می کند. در خانواده ما 
شاعران دیگری هم هستند؛ برادرم که کارمند است و 
برادر بزرگم که معلم است و هر کدام هم گاهی چیزهایی 

می گویند و از من نظر می خواهند و من هم همیشه 
تأییدشان می کنم و امیدواری می دهم که شاعران خوبی 

خواهند شد. 
من اما از میانه دوره دبیرستان و با خواندن شعر شاعران 
معاصر و البته جناب حافظ به شعر و شاعری علاقه مند 
شدم. نخستین شعرم را هم در وصف مادر گفتم؛ شعری 
که به زعم خودم خیلی هم پرسوز بود و چون مادربزرگم 
تازه درگذشته بود، با خواندنش توانستم اشک دایی و 
مادرم را جاری کنم و همین توهم باعث شد فکر کنم 
لبته هیچ معلمی  شاعر خوبی هستم. برای شعرگفتن ا
ندن شعر و به ذهن سپردن  ما بیشتر با خوا نداشتم، ا
ز آن ها در  ره ا با تشبیه ها و استعاره ها و استفاده دو

شعرهایی که می سرودم، خودی نشان می دادم. نخستین 
بار در شب شعر دانشکده بود که با کلی غرور شرکت کردم 
و غزلم را خواندم؛ غزلی که چند نفر از شاعران توانمند 
یراد فراوان گرفتند و  حاضر در شب شعر از آن عیب وا
مایه خجالتم شد. نخست سعی کردم شب شعر را تحریم 
کنم، اما با خودم کنار آمدم و به این نتیجه رسیدیم که 
در شب شعرها شرکت کنم و انتقادها را بشنوم و از آن ها 

درس بیاموزم. 
اواخر دوران دانشگاه و سال های بعد از دانشگاه، شعرهایم 
سمت وسوی بهتری پیدا کرده بود یا دست کم خودم فکر 
می کردم این طور است. طرفداران شعرهایم هم اغلب 
ز اصول شعر و  پسرخاله ام و خانواده ام بودند و چون ا
شاعری هیچ نمی دانستند، از شعرهایم تعریف می کردند 
و من خوشحال بودم که خوب شعر می گویم. وقتی در 
۱۴سال پیش نخستین کتاب شعرم را منتشر کردم که 
دربردارنده تعدادی غزل کوتاه بود، بیش از آنکه بخواهم 
آن را به شاعران نام دار بدهم، به دنبال شنیدن تعریف و 
تمجید بودم و بنابراین بیشتر دوستان و آشنایان ناشاعر 

مشتری اش بودند. 
این روزها اما در روزنامه ها و صفحات فضای مجازی با انبوهی 
از شاعران روبه رو هستیم که شعر را به خوبی می شناسند و 
شعرهای امثال من بدون تعارف و تملق، سروده های ناچیزی 
در مقایسه با سروده های آن هاست؛ در عوض شعرهای من 

هنوز در خانه و میان اقوام طرفدار دارد. 

 روزنامه نگارها به داد ادبیات فارسی برسند 
هم سخن با استاد دانشگاه فردوسی مشهد درباره ضرورت روزنامه نگاری ادبی 

نگاهی به مجموعه شعر «قسمت عمیق، قسمت کم عمق» که به تازگی منتشر شده است

در میان ما ایرانی ها کمتر کسی است که سروکاری با شعر و شاعری نداشته باشد؛ اگر شاعر و ادیب و منتقد ادبی 
نباشیم، یا طبع شعری داریم یا مخاطب جدی شعر هستیم یا اگر هیچ کدام از این ها نباشیم، گاه حالات و احساساتی 
داشته ایم که بیان ما از آن ها به نوعی به شعر ربط پیدا می کند و حتی سکوت ما در برابر آن ها نیز شاعرانه است! کمتر 
کسی است که در جلوه های خلوت خویش با شعر بیگانه بوده باشد. این ربط محکم بین ما و شاعری حتی در همه 
عناصر فرهنگی ما مشهود است و در میان جهانیان ما را به عنوان قومی می شناسند که شاعرانه می اندیشیم و شاعرانه 
زندگی می کنیم. در اینجا با هم روایتی از حضور شعر در فضای خانوادگی یکی از شاعران را با هم می خوانیم؛ روایتی 

که شاید تجربه زیسته بسیاری از ما باشد. 

شعر در میان ما ایرانی ها 


